
 وصلی الله علی محمد وآله بسم الله الرحمن الرحیم

 (14شرح زیارت عاشورا )

ِ وَ عَلَى الارَْواحِ الَّتى حَلَّتْ  لامُ عَلَیْکَ یا ابَاعَبْدِاللهَّ  بفِنِاَّئِکَ الَسَّ

 جرعه جرعه وفا، محبت، عشق          مشک نه این سبوی ساقی بود
 ساقی بودآبروی   همه ولی         کنی که آب  تو گمان می

اعَةِ لَنَا» فرمايد: السلام می امام حسين عليه ُ شَیْئاً إلِا وَ قَدْ امََرَهُ باِلطه ِ مَا خَلَقَ اللهه بحار الانوار، ج .«) وَ اللهه

كه او را به اطاعت از  سوگند به خدا كه خداوند هيچ موجودى را نيافريد، مگر آن( » 1ح 181ص  44

ما بَعَثَ اللهُ نَبِیاً قَطُّ اِلاه بوِِلایتَنا وَ البرَاءَهِ مِن » فرمايد: السلام نيز می امام محمدباقر عليه« ما، امر كرد. 

خداوند هيچ پيغمبری را جز با ولايت ما و برائت و بيزاری ( » 1٣4، ص ٣ج تفسيرصافی، «) اعَدائِنا.

 « از دشمنان ما برنيانگيخته است.. 

  موضوع تدبر:

بيت  توانيم بفهميم که ما حقيقتا جزء شيعيان و محبين اهل فلسفه تولی و وتبری چيست؟ از کجا می

 السلام هستيم يا نه ؟ عليهم

امام صادق)ع( سؤال شد که آيا حبّ و بغض از ايمان است؟ حضرت در  در روايتی ازپاسخ اجمالی: 

( ايمان جز حبّ و بغض 8٣، ص5؛) تفسير نورالثقلين، ج هل الایمان الاه الحبه و البغضپاسخ فرمود: 

أْ » السلام( فرمود: امام جعفرصادق )عليه«چيز ديگری نيست. تَنَا وَ لمَْ یتَبَرَّ عَی مَحَبَّ مِنْ کَذَبَ مَنِ ادَّ

نَا کند ولی از دشمنان ما  گويد کسی که ادعای محبّت ما را می دروغ می(» 5٩ص  ،٧٢)بحار، ج .« عَدُوِّ

کٌ » و در تعبير ديگر فرمود: «  جويد.  تبرّی و بيزاری نمی هُ مِن شیعتِنا وَ هُو مُتَمَسِّ کَذَبَ مَن زَعَمَ انََّ

کند شيعه ما است ولی از  گويد آن کسی که ادّعا می دروغ می( » ٩8، ص ٧بحار، ج . «)بعُِروهِ غَیرِنا

نا فَلْیمْتَحِنْ » فرمايد:  السلام( می و نيز امام محمدباقر )عليه« کند.  غير ما پيروی می مَنْ ارَادَ أنْ یعْلمََ حُبَّ

ا وَ لسَْنا مِنْهُ  قَلْبَهُ فَاِنْ شارََکَ فیِ نا فَلَیسَ مِنه نا حُبَّ عَدُوِّ اگر کسی بخواهد (» 51، ص ٧٢ج )بحار، .« حُبِّ

دارد و دشمنان ما را  ميزان دوستی خود را نسبت به ما بداند به دل خود مراجعه کند اگر ما را دوست می

 «دارد او از ما نيست و ما هم از او نيستيم.  هم دوست می

 در كوي او گدایي بر خسروي گزیدن داني كه چیست دولت دیدار یار دیدن
 از دوستان جاني مشكل توان بریدن بریدن آسان بود و لیكناز جان طمع 

ِ وَ اِلی  –» خوانيم:  در اين فراز از زيارت عاشورا  میپاسخ تفصیلی:   بُ اِلی اللهَّ ِ اِنهی اتََقَرَّ یا ابَاعَبْدِاللهَّ

نْ قاتَلَکَ وَ نَصَبَ رَسُولهِِ وَ اِلی امیرِالْمُؤْمِنینَ وَ اِلی فاطِمَةَ وَ اِلَی الْحَسَنِ وَ اِلَیْکَ  بمُِوالاتکَِ وَ باِلْبَراَّئَةِ )مِمَّ

ِ وَ اِلی رَسُ  لْمِ وَ الْجَوْرِعَلَیْکمُْ وَ ابَْرَءُ اِلَی اللهه سَ اسَاسَ الظُّ نْ اسََّ نْ اسََسَّ لَکَ الْحَرْبَ وَ باِلْبَرائَةِ مِمَّ ولهِِ( مِمَّ

ِ وَ اِلَیْکمُْ  اسَاسَ ذلکَِ وَ بَنی عَلیَْهِ بُنْیانَهُ وَ جَری فی ظُلْمِهِ وَ جَوْرِهِ عَلَیْکمُْ وَ علی اشَْیاعِکمُْ بَرِئْتُ اِلَی اللهَّ

اباعبداّللّ من تقرب می جويم به درگاه خدا و پيشگاه رسولش و اميرالمؤمنين و فاطمه و حسن )ای  –مِنْهُمْ.

زاری از کسی که با تو مقاتله بيبه وسيله محبت و دوستی تو و به واسطه و به حضرت تو قرب می طلبم 

کرد و جنگ با تو را برپا آورد و به بيزاری جستن از کسی که شالوده ستم و ظلم بر شما را ريخت و 

رسولش و بيزاری از کسانی که اساس و پايه ظلم و بيداد را بر به سوی  خدا ومی جويم به سوی بيزاری 

گاه خدا و نزد شما اولياء خدا از آن مردم ستمکار ظالم شما بنا نهادند و بيزارم از پيروان آنها و به در

 «.جويم  بيزاری می

 تا اوست غبار چون و چندي نبود  تا دوست بود تو را گزندي نبود



که » گويد:  حب و بغض و تولی و تبری میدر باب  خواجه نصيرالدين طوسی در اخلاق محتشمی 

شده، به شوق و لطيف تر دو قوه شهوت و غضب گاه نفس بهيمی تحت فرمان نفس ناطقه در آيد،  هر

تر شده، به  شوند و چون نفس ناطقه فرمانبردار عقل گردد، شوق و اعراض باز هم لطيف اِعراض بَدَل می

شوند و سرانجام، وقتی عقل، به فرمانِ فرمانده حقيقت تن دهد، ارادت و  ارادت و کراهت تبديل می

کمال تولیّ و تبرّی با عناصر »گويد:  خواجه نصيرالدين می« . شد کراهت به تولیّ و تبرّی مبدل خواهند

[ 5۶٢چهارگانه:  معرفت، محبت، هجرت و جهاد، محقق شود]خواجه نصير، اخلاق محتشمی، ص

يابد.  خواجه  میای بالاتری دارد که در مرتبه رضا و تسليم تحقق  همانطور که کمال دينداری، درجه

شود که مجموع تولیّ و تبرّی و رضا و تسليم يکجا در  زمانی حاصل می ايمان: » گويد مینصيرالدين 

خواجه نصير، اخلاق «.] توان نام مؤمن بر او نهاد فرد جمع و محقق گردد و در اين صورت است که می

ینِ وَلایتُنا وَالبَراءَةُ مِن عَدُ  »فرمايد:  السلام می [ از اين رو امام رضا عليه5۶٢محتشمی، ص ناکمالُ الده «  وِّ

 [ کمال دين در ولايت ما و بيزاری جستن از دشمن ماست.58، ص ٧٢]بحار، ج 

 آن دل كه گرفتار تو باشده من كشت   من خاك ره آنكه ره كوي تو پوید 

در احاديث، آثار و نتايج گوناگونی نظير سعادت و خير دنيا و آخرت برای محبت و تولایّ ائمه آمده  

های محبت ائمه عليهم السلام در  [ آثار و نشانه٢8، ٢5-٢4، ص٧٢است. ] مجلسی، بحار الانوار، ج

قبل از مرگ، نشاط احاديث، زهد در دنيا ، اشتياق به کارهای خير، ورع در دين، رغبت به عبادت، توبه 

، ٧٢در شب زنده داری، سخاوت و حفظ امر و نهی الاهی دانسته شده است]مجلسی، بحار الانوار، ج

اش به  شود و نامه يابد، رويش سفيد می بيت)ع( از آتش جهنم امان می [ و در آخرت نيز محب اهل٢8ص

[ شيخ 158، ص٧۶الانوار، جرود.] مجلسی، بحار  محاسبه به بهشت می شود و بی دست راستش داده می

شود  از تأکيد فراوان احاديث شيعی در اين باب نتيجه گرفته می» گويد:  يوسف بحرانی در باب تولی می

که محبت اهل بيت)ع( عبارت از پذيرش امامت آنها و قرار دادن آنها در جايگاهی است که متعلق به 

اين زمينه، در واقع خروج از دايره محبت محسوب  آنهاست. بنابراين، مقدّم داشتن غيرِ آنها بر آنها در

[ اساساً لازمه محبتِ تمام عيار و 144شود.] بحرانی، الشهاب الثاقب فی بيان معنی الناصب، ص می

صادقانه به يک شخص، موافقت با او و تصديق و تبعيت از وی است.] بهبهانی، مصباح الهداية فی اثبات 

محبتی که منجر به تولیّ، يعنی پذيرش ولايت ائمه و تسليمِ آنان  .[ بنابراين،٧٩٩ـ٧٩8الولاية، صص

آيد، چنانکه بر اساس  شدن، و تبرّای نظری و عملی از مخالفان آنان نشود، اصلاً محبت به حساب نمی

حديثی، کمال ولايت و محبت مخلصانه نسبت به آل محمد عليهم السلام، جز با تبری از دشمنان دور و 

 [5٩ـ  58، ص٧٢آيد.] مجلسی، بحار الانوار، ج دست نمینزديک آنان به 

 وي دل خبرت هست كه مهمان تو كیست  اي جان خبرت هست كه جانان تو كیست
 او مي كشدت ببین كه جویان تو كیست   اي تن كه بهر حیله رهي مي جویي

انست. در اين زيارت، ای از بيان تولی و تبری در عقائد شيعه د توان نمونه برجسته زيارت عاشورا را می

فرازهايی در پذيرش ولايت و دوستی با اهل بيت و نيز فرازهايی در رد دوستی و محبت به دشمنان آنان 

یا ابَا عَبْدِاللهِ اِنهی » آمده است. برخی از فرازهای مربوط به تولی در زيارت عاشورا عبارت است از: 

بُ اِلی اللهِ وَ اِلیٰ رَسُولهِِ، وَاِ  لیٰ امیرِالْمُؤْمِنینَ وَ اِلیٰ فاطِمَةَ، وَاِلَی الْحَسَنِ وَ اِلیَک بمُِوالاتِک، وَباِلْبَرائَةِ اتََقَرَّ

نْ قاتَلکَ وَ نَصَبَ لَک الْحَرْبَ  يا ابا عبداللّ!من با دوستی شما و بيزاری جستن ازکسانی که با تو به « مِمَّ

)ص( و اميرالمؤمنين)ع( و فاطمه)س( و مقاتله برخاستند وجنگ به پا کردند به خدا و رسول خدا

های تبری و تولی در کربلا به عالميان  بارزترين نمونه«. جويم حسن)ع( وبه تو ای حسين ، تقرب می

فرمان حمله داد و لشكر به حركت درآمد امام عمرسعد بنا به نقل طبرى تاسوعا عرضه شد؛ در عصر 



رش تكيه نموده خواب خفيفى بر چشمانش مستولى شد. عليه السلام در آن ساعت در بيرون خيمه به شمشي

و چون زينب كبرى عليهاالسلام سروصداى لشكر عمرسعد را شنيد و جنب و جوش آنها را ديد به نزد 

امام آمد و عرضه داشت: برادر! اينك دشمن به خيمه ها نزديك شده است . امام عليه السلام سربرداشت و 

اينك جدم رسول  رَاءَیْتُ رَسُولَ اللهه صلهى اللهه علیه و آله فىِ الْمَنامِ فَقالَ لىِ : اِنِّىاوّل اين جمله را گفت : 

فرزندم به زودى به نزد ما خواهى  اِنَّكَ صائرٌِ اِلَیْنا عَنْ قَریبٍ ... خدا را در خواب ديدم كه به من فرمود:

اِرْكَبْ بنَِفْسِى انَْتَ یا اخَِى حَتهى آمد. سپس برادرش ابوالفضل عليه السلام را خطاب كرد و چنين گفت : 

ا جاءَ بِهِمْ... و با اينها جانم به قربانت ! سوار شو  تَلْقاهُمْ فَتَقُولَ لَهُمْ ما لكَُمْ وَما بَدَاءَ لكَُمْ وَتَسْاءَلهُُمْ عَمَّ

 ملاقات كن و انگيزه و هدف آنان را بپرس .

طبق فرمان امام عليه السلام حضرت ابوالفضل با بيست تن كه زهير بن قين و حبيب بن مظاهر نيز در 

ميان آنان ديده مى شد به سوى دشمن حركت نموده و در مقابل آنان قرار گرفت و انگيزه حركتشان را 

 سؤ ال نمود.

د در جواب او گفتند:  اينك از سوى امير )ابن زياد( حكم تازه اى رسيده است كه بايد لشكريان عمرسع

 شما بيعت كنيد و الا همين الا ن وارد جنگ خواهيم گرديد.

حضرت ابوالفضل به سوى امام برگشت و پيشنهاد آنان را به عرض آن حضرت رسانيد.امام در پاسخ 

رَهُمْ اِلى غُدْوَةٍ اِرْجِعْ اِلَیْهِمْ فَاِ وى چنين فرمود:  به سوى آنان بازگرد و اگر توانستى  نْ اسْتَطَعْتَ انَْ تُؤَخِّ

نَا اللَّیْلَةَ » همين امشب را مهلت بگير و جنگ را به فردا موكول بكن  ةَ نُصَلِّى لرَِبِّ ا الْعَشِیَّ وَتَدْفَعَهُمْ عَنَّ

فَهُو یَعلمَُ انَِّى ستغفار و مناجات با پروردگارمان بپردازيم ؛ تا ما امشب را به نماز و ا« وَنَدْعُوهُ وَنَسْتَغْفِرَهُ 

عاءِ وَاْلا سْتغِْفارِ  لوةَ  وَتلِاوَةَ كِتابهِِ وَكَثْرَةَ الدُّ زيرا خدا مى داند كه من به نماز و قرائت قرآن و « احُِبُّ الصَّ

 استغفار و مناجات با خدا علاقه شديد دارم

 شومچون لطف خدا بیحد و اندازه    آواز تو بشنوم، خوش آوازه شوم
 شوم یكبار دگر بخر، كه تا تازه   خریده اي و من ملك توامصد بار 

.( در تاسوعا شمر ذی الجوشن که همانند ام البنين از ٧43. ارشاد، ص ٣٧3و  ٣1٩، ص ٢)طبرى ، ج 

يند؟ امام حسين)ع( با قبيله بنی کلاب بود. پس از نزديک شدن به خيمه ها فرياد زد:خواهر زادگانم کجا

درک منظور شمر، به برادران خود فرمود: پاسخ شمر را بدهيد. اگر چه او فاسق است و ليکن با شما 

 قرابت و خويشی دارد. 

حضرت ابوالفضل به خواست برادر خويش همراه با فرزندان ديگر ام البنين به نزد شمر رفت و از او 

پرسيد که چی می خواهی؟ شمر گفت: شما خواهرزادگان من هستيد. بدايند که تا ساعاتی ديگر شعله های 

ماند. من برای جنگ برافروخته خواهد شد و هيچ فردی از ياران حسين بن علی عليه السلام زنده نمی 

شما امان نامه ای از عمر بن سعد آوردم. شما از اين ساعت در امان هستيد، مشروط بر اين که دست از 

ياری برادرتان برداريد و سپاهيانش را ترک کنيد. حضرت عباس عليه السلام که کانون وفاداری و معدن 

ر تو و امان نامه ات. ای دشمن خدا، ما غيرت بود، بر او بانگ زد: بريده باد دست های تو و لعنت خدا ب

برادر و مولايمان حسين عليه السلام دست برداريم و سر در طاعت  ياریرا دستور می دهی که از 

ملعونان و فرزندان ناپاک آنان درآوريم. آيا ما را امان می دهی ولی برای فرزند رسول خدا صلی اللّ 

شکن فرزندان ام البنين، خشمناک شد و به خيمه گاه خويش  عليه و آله امانی نيست؟ شمر از پاسخ دندان

 (٣٩1، ص 44برگشت.) بحارالانوار، ج 

، يعنی پدر مشک چرا به  ابََاالقِربَه ست .. چرا به عباس ميگن ابََاالقِربَهيکی از القاب اباالفضل )ع( ،

شکُ داد تو شکمش اس ميگن پدر مشک ؟! چون وقتی دستاشُ زدن مثه پدری که بچشُ بغل ميکنه معب



حواسش به مشکِ مبادا اين مشک پاره بشه ..نوشتن چهار هزار تير انداز   همهخودشُ انداخت رو مشک 

همه يه هدف داشتن .. اللّ اکبر .. يه مرتبه ديدن فَوَقف العَباس مُتَحيِرا .. ديدن عباس متحير ايستاد .. ديد 

کی نه مشک آبُ زدن .. آب داره رو خاک ميريزه .. ديگه جلوتر نرفت ديد نه شمشيری نه نيزه ای نه مش

آبی نه دستی ، شمر ملعون گفت آب تموم شد قصه ش ، دستم که نداره .. بريد کار عباس رو تموم کنيد .. 

 .. يه جوری عمودُ زد تا ابرو متلاشی شد .. از بالای اسب 

 رمق از زانوان آقا رفت                       بغض أدرک أخا که سر وا کرد
 سجده ات را که او تماشا کرد      از روی اسب، پرپر و بی دست      

عبداللّ رسيد کنار عباس آروم شمشيرشُ گذاشت زمين سرُ گذاشت رویِ زانوهاش .... تير رو  ابی وقتی…

آستين خون هارو پاک کرد .. ديد چشم سالم داره گريه ميکنه   .. با گوشه آوُردآروم از چشم زخمی در 

. چرا برای من ؟! آخه الان شما می کنمرم برای شما گريه گفت حسين دامی کنی؟ صدا زد تو چرا گريه 

حسين ….سر منو از روی خاک برداشتی .. اما يک ساعت ديگه .. هيچکس نيست سر شما رو برداره 

… 

 ای پهلوان من نخواب عدو شیر میشود            این مرد دل شکسته از غم تو پیر میشود
 میبینم این زمین چگونه نمک گیر میشود   ای قطره های خون تو نمک کربلای من     

 پیداست از نگاه زجر که ای تکیه حرم           کابوس دخترم بدون تو تعبیر میشود
 با سنگها و چوب و هلهله تفسیر میشودتو فکر رفتنی و بعد تو هل من معین من         

 ب است که زنجیر میشودتو فکر رفتنی و بعد تو من نیز میروم              این دستهای زین
 عباس چشم دشمنان همه دنبال خیمه هاست   برخیز غیرت خدا به خدا دیر میشود

ة السلام علیکم یا اهل  بیت النبوه

 
 


